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عمق میدان

جاذبه شخصیتِ او

عباس کیارستمی تنها مؤلف گونه ای 
سینمای نو و غیرعامل تقلید و صاحب 
ســبک و جایزه و شهرت و...  نیست. در 
بیان ویژگی های او فقط این نیســت که 
بگوییم در هنرهای دیگر از قبیل عکاسی  
و کار چوب، درخشــش یــا در انتخاب 
شــاهکارهای شــعر فارســی مهارت و 
ممارست دارد که این قبیل وصف ها به 
دلیل آنکه  هزاران بار درباره او گفته شده 
نیاز به تکرار ندارد. زیرا «تکرار» هر حرفی 
را از اثر واقعی اش تهی می کند.  از اینها 
فراتر جاذبه شــخصیت اوســت که به 
اعتقاد من از هر هنری برتر و والاتر است.  
او در شــمار معــدود شــخصیت هایی 
است که ایســتادن در سکوی اول، رفتار 
اجتماعی اش را تغییر نداد. نمی خواهم 
پای کلمات دست مالی شــده فروتنی و 
تواضع را به میان بکشــم که صرف نظر 
از بازاری  بودنشــان حــق مطلــب را در 
تحلیــل شــخصیت او ادا نمی کند.   او 
عاقل تر و پخته تر از آن است که فروتنی 
نکند. اما در کنــار فروتنی، درک دقیقی 
در شناخت انسان ها دارد که با هرکس 
مطابق بــا آنچه باید رفتــار می کند. تا 
آنجــا که من بــا دید خــود و بضاعت 
هوشی ام او را شناخته ام، انسانی است 
که به یک اشــاره و شــاید بی نیاز از هر 
اشــاره ای به عمق قضایا پــی  می برد، 
می فهمــد،  می شناســد،  می شــکافد، 
هنجار را از ناهنجار و ســره را از ناسره 
تمییــز می دهد؛ آن هم بــا درک و فهم 
و دریافتی که در دســترسِ فکرِ همگان 
نیســت. و همین نکته اســت که او را 
«عباس کیارستمی»، هنرش را متفاوت، 
ابزار ارائه آن را دیگرســاز، وجودش را 
بدل به یک ســرمایه ملی و بازگشــتِ 
سلامتِ کاملش را آرزوی همگان کرده 
اســت. به عنوان مثال در تمام روزهایی 
که کیارســتمی در بیمارســتان بستری 
بــود، می دیدم که شــوهرم، دکتر پرویز 
کردوانــی - مرد علم و نــه هنر- برای 

سلامت او از ته دل دعا می کند.

چگونگیِ  نگفتن

 نهال تجدد
 نویسنده

   و پژوهشگر

 بــا همــکاری ژان کلــود کریــر، ما دو 
کتاب «شــعر» عباس کیارســتمی را به 
خواســت خود ایشــان به زبان فرانسه 
ترجمــه کردیم. گاهی اتفــاق می افتاد 
عباس کیارستمی هم هنگام کار حضور 
داشــتند. برای من این جلســات بسیار 
ارزنده بــود. چون به عینــه می دیدم با 
تنها یک کلمه، یک واژه، می توان داستان 
نوشت، حتی حماسه ساخت. ولی پرهیز 
از گفتن همان قدر که در «هایکو» هایشان 
هســت، به همــان انــدازه نیــز در آثار 
دیگرشــان (چه در ســینما و عکاسی) 
موجــود اســت. درواقع، فکــر می کنم 
بیشترین خواسته ایشان «چگونه نگفتن» 
باشد، درحالی که می دانیم مسئله بیشترِ 
هنرمندان «چگونه گفتن» است. یکی از 
تخلص هــای مولانا «خاموش» اســت. 
منتهای این شاعرِ بزرگ خاموشی بوده. 
کیارستمی نیز همین مسیر را می پیماید.   
برعکسِ کارگردان و فیلم ساز چه لغتی 
اســت، نظیر «خاموش» برای شــاعر؟  
تک پلان های مجزای کیارستمی، هم در 
سینما و هم شعر، به نظرم یادآور همین 
اکونومی در بیان است و بیننده یا خواننده 
را تا حد امــکان آزاد می گذارد و او را از 
ابراز احساسات دور می کند. خنداندن یا 
گریاندن تماشاگر بسیار دشوار نیست، اما 
کیارستمی، با همین تک پلان های مجزا، 
کاری خلاقانه می سازد و مرز ها را از بین 
می برد؛ ماننــد حکایت «تائویی جوانگ 
زو و پروانه». این حکیم چینی به خواب 
می رود و در رؤیــا می بیند که پروانه ای 
اســت که در رؤیایش جوانگ زو شده. 
بیــدار می شــود، نمی داند که  وقتــی 
جوانگ زو اســت که خواب پروانه شدن 
را دیده یا پروانه ای است که در رؤیایش 
جوانگ زو بوده.  اما در مورد کیارستمی: 
آیا اوســت که تک درخــت را به تصویر 
درمــی آورد یــا تک درختی اســت که 
کیارستمی را نشان می دهد یا بیننده ای 
که از ایــن پس در ذهن خــود یا حتی 
در واقعیــت به نظــاره تک درخت های 

کیارستمی ایستاده است؟ 

روایت علي اکبر صادقي 
از دوست دیرینه خود

او فردوسی زمان است
علی اکبر صادقی دوســت خود 
را فردوســی زمان توصیف می کند. 
او هنــوز هم پیگیر احــوال عباس 
کیارســتمی است و دوست دارد به 
گفته خــودش «عباس شــنگول و 
طنزگو» به روزهای گذشته برگردد. 
نقــاش،  صادقــی،  علی اکبــر 
انیماتور، تصویرساز و طراح گرافیک 
یکی از دوســتان عباس کیارستمی، 
کارگــردان و عکاس شناخته شــده 

ایرانی است.
او تمــاس می گیریم،  بــا  وقتی 
می گوید چند روز قبل جویای حال 
او شده و از بیماری او غمگین است: 
«بــا یکی از دوســتان مشــترکمان 
به دیــدن او رفتیم. عباســی که به 
مکان های مختلفی در ایران و دنیا 
سفر می کرد، از چندی قبل در بستر 
بیماری بود و همین موضوع باعث 

ناراحتی ما شده بود.
دورانی که در بیمارســتان بود، 
بســیار غمگیــن بــودم مخصوصا 
وقتی شــنیدم سهل انگاری در روند 

درمانش هم وجود داشته است. 
هر جــای دیگر دنیــا بود، دقت 
و مراقبــت زیــادی از هنرمندی که 
مثــل فردوســی و ســعدی زمان 
است، انجام می شــد و مایه تأسف 
اســت که در مورد چنین هنرمندی 

سهل انگاری شده بود».
او با بیان اینکه آخرین بار حدود 
یک ســاعت به دیدن کیارســتمی 
رفته است، افزود: «ما از ۱۷سالگی 
با هم دوســت هســتیم. او بســیار 
شــنگول و بذله گو و مثــل عموی 
بچه هایم اســت. پســرهایمان هم 
با هم دوست هســتند و همه اینها 
باعث شده، خانواده هایمان به  هم 

نزدیک باشند. 
حتی یادم است یک شب همراه 
نشســته  حیاط  در  خانواده هایمان 
بودیــم و زمانــی بود که همســر 
کیارستمی قرار بود بهمن را به دنیا 
بیاورد. آن شــب ناگهان درد همسر 
کیارســتمی شــروع شــد و همسر 
من هم همراهشــان به بیمارستان 

رفت». 
خاطــرات  مــرور  در  صادقــی 
گذشــته گفت: «آقای کیارســتمی 
برادرخوانده ای داشت که در کلاس 
ششــم با او هم کلاسی بودم و یک 
روز گفت برادری دارم که نقاشــی 
می کنــد تا اینکه در دانشــگاه با او 

آشنا شدم. 
یکــی از خاطراتم از او به همین 

دوران برمی گردد. 
یک روز کیارســتمی آمد و گفت 
اما  مینیاتــوری طراحــی کــرده ام 
نمی توانم صورتش را خوب بکشم، 
اگر ممکن است تو برایم بکش. من 
هــم گفتم خودت بکــش و آن قدر 
خراب کن که یاد بگیری. بعد از آن 
به سراغ آیدین رفت و او صورت را 

کشیده بود».
به گفتــه او یک  بــار که عباس 
کیارستمی در شمال ایران مشغول 
فعالیــت بــود، صادقــی نیــز که 
به تازگــی اتومبیلــی خریــده بود، 
تصمیم می گیرد بــه دیدن او برود 
اما در مســیر نزدیک بوده تصادف 
کند، بــا این حــال تصــادف اتفاق 
نمی افتــد و او موفق می شــود به 
مقصد برود و ناهار را با کیارستمی 

بخورد. 
توصیف  در  همچنیــن  صادقی 
کیارســتمی گفــت: «او بــه هرچه 
می شــود.  بهترین  می زند،  دســت 
عکس های او یکــی از گران ترین و 
بهترین عکس ها در ایران است و در 
کارگردانی هم جزء بهترین هاست. 

برنامه هــای  و  بزرگداشــت ها 
زیادی برای او در دنیا برگزار شــده 
اســت اما با تمام جوایز و شناختی 
که در سطح بین المللی از او وجود 
دارد، او هیچ گاه دچار غرور نشده و 
با تندیس ها و جوایزی که می گیرد، 

پز نمی دهد».
او ادامــه داد: «عبــاس بســیار 
طنزگو و بذله گو اســت. او خودش 
است و در یک کلام می توانم بگویم 

او فردوسی زمان است. 
او تحــول زیــادی در ســینمای 
ایران به وجود آورد و هرچه را بلد 
است، خالصانه به دیگران آموزش 

می دهد». 

یاراننماي نزدیک مقدمه

در انتظار  آفرینش هاي هنري کیا رستمي

شاه بیتِ لســان الغیبِ  شیرازی؛ «سال ها دل طلب جام جم از ما 
می کرد / وان چه خود داشــت ز بیگانه تمنا می کرد»، حکایت امروز 
ماست. هرچند به نظر می رسد سررشته این حکایت از جایی نشئت 
گرفته که همیشــه خود و فرهنگمان را نفی یا دســت کم گرفته ایم. 
گــواه این مدعا همین بس که بزرگان فرهنگ و هنر ســرزمین بزرگ 
ایران را دیگران و به عبــارت دقیق تر «خارجی ها» بهتر به خودمان 
و دیگران شناســانده اند؛ خیام را ادوارد فیتزجرالد،  مولوی را رینولد 
نیکلســون، حکمت اشــراقِ ســهروردی را هانری کربن، فرهنگ و 
معماری مــان را آرتور پــوپ و زیرخاکی های باســتانی مان را رومن 
گیرشمن این رشته ســر دراز دارد. بالاخره داســتان پرغصه زندگی 
هنرمنــدان و فرهنگیــان ایــن مرزوبــوم چندان هم مثل آثارشــان 
دل نواز و روح افزا نیســت. گرد رنج، ســختی، غربت و نامرادی های 
روزگار بر روحشان نشســت،  ولی چون جنسش از طلا بود، در اسید 
ناجوانمردی ها و حسادت ها و بدخواهی ها جلای بیشتری گرفت. به 
قول شــفیعی کدکنی «باید بچشد عذاب تنهایی را، مردی که ز عصر 
خود فراتر باشــد». مَثَل خون دل خوردن های فردوسی عزیز که طی 
۳۰سال زحمت کشید و «بسی رنج بردم در این سال سی/ عجم زنده 
کردم بدین پارســی»، را جاودانه کرد،  اما نوشداروی طلا بعد از مرگ 
شاعر که سهراب وار مورد ظلم قرار گرفت دیگر کارساز نبود!  بالاخره 
ایــن حکایــات، حیرانی آدمیــزاد را زیاد می کند. حالا در این مســیر 
تاریخی سرنوشت بزرگان سینمای ایران هم دست کمی از گذشتگان 
خود ندارد. نمونه عباس کیارســتمی؛ که این روزها در بستر بیماری 
است. سال هاست  یادمان رفته او چه کارهای بزرگی برای کشورش 
کــرده و چــون در گذر زمان برخــی عقاید را تمکیــن نکرد،  مطرود 
عده ای شد که در رأس تصمیم گیری های هنری قرار داشتند! همین 
منجر شــد به قریب ۲۰ سال فیلم نساختن در ایران. کیارستمی البته 
افق های ناشناخته ای را پیمود؛  سراغ هنرهای دیگر رفت و همچنان 
الهام بخش شده است. هرچند فرانســوی ها و ژاپنی ها و دیگران از 
این رودخانه جاری و ساری بهره خود را بردند و می برند. اینجاست 
کــه ژان کلود کریر، فیلم نامه نویس فرانســوی،  زبان به ســتایش او 
بــاز می کند. واژگانی که باید در ایران و در تریبون های رســمی بیان 
شــود، از زبان دیگران بازگو می شود. ژان کلود کریر، فیلم نامه نویس 
بزرگی اســت. کافیســت کارنامه هنری او را مرور کنیم. بیش از صد 
اثــر ســینمایی و تلویزیونی با وجــود و حضور و قلمــش جاودانه 
شــده اند. نام لوئیس بونوئل با او گره خورده و تاکنون با کارگردانان 
صاحب ســبکی مثل فولکر شــلوندورف، ژان لوک گدار،  پیتر بروک، 
ژان پل راپنو، میلوش فورمن، فیلیــپ کافمن، آندری وایدا، پاتریس 
شــرو، برتراند تاورنیه، ناگیسا اوشیما و... همکاری داشته است. کریر 
«منطق الطیر» عطار نیشابوری را به نمایش نامه ای تبدیل کرد و پیتر 
بروک، کارگردان مشــهور تئاتــر، آن را روی صحنه برد یا همین طور 
نهال تجدد، همســر دانشمندِ کریر و  اســتاد دانشگاه و مولوی پژوه، 
 در ســتایش عباس کیارستمی کلماتی را بازگو کرد که درخور غبطه 
است. چقدر خوب می شد که سایه سنگینِ سیاست از روی هنر ایران 
برای همیشــه رخت برمی بست و هرکدام از ما با هر گرایش فکری، 
طنین انــداز ارزش های ابدی بزرگمان بودیم تــا از انقطاع تاریخی - 
فرهنگی رها شــویم و با نگاه به گذشــته خــود، آینده مان را رنگین 
کنیم. با این نگاه ســعی کردیم ویژه نامــه ای برای قدردانی از نقش 
فرهنگی عباس کیارستمی منتشــر کنیم و از جمعی از هنرمندان و 
فرهنگ سازان این کشور درخواست کردیم که تعریف و دیدگاه خود 
را درباره این هنرمند بزرگ بیان کنند. با آرزوی ســلامتی کامل برای 

عباس کیارستمی، همچنان منتظر آفرینش های بدیع او هستیم. 

داستان دوستی من  و عباس کیارستمی
همه چیز از صدا شروع شد

اولین بار در زندگی ام با صدای «عباس کیارســتمی» بود که آشنا 
شــدم! صدایی که از درون جنگل ســه پایه های نقاشی آتلیه بخش 

نقاشی در دانشکده هنرهای زیبا به گوشم رسید. 
ســال تحصیلی ۳۹-۴۰ بود که در دانشــکده هنرهای زیبا رشته 

نقاشی قبول شدم و آمدم تهران برای درس خواندن. 
دانشــکده هنرهای زیبا از ســه رشــته تشکیل شــده بود؛ رشته 
معماری، رشــته نقاشی و رشــته مجسمه سازی. رشــته معماری 
ســه آتلیه بزرگ داشــت که هرکدام در یک طبقه از دو ســاختمان 
آتلیه ها مســتقر بودند و رشته نقاشی هم در یک طبقه از سه اطاق 
به هم پیوســته روی پیلوت های ساختمان اول تشــکیل می شد. در 
تمام اطاق ها دانشــجویان هرکدام یک سه پایه داشتند و برنامه های 
تعیین شده را انجام می دادند. جنگلی بود از سه پایه و ما لابه لای این 

سه پایه ها صبح را به عصر می رساندیم. 
در ســال اول یا دوم ورود به دانشکده بود، روی چهارپایه جلوی 
بوم نشســته و مشــغول به کار بودم. در میان ســکوت و زمزمه ها 
صدای دانشجویی از کمی دورتر آمد که بچه ها ما این جمعه داریم 
می ریم میگون، کســی دوست داره بیاد؟ من هم که جزء غربای این 
شــهر بزرگ بودم، بدون آنکه بدانم چه کسی این پیشنهاد را داده، با 
کمی تأخیر گفتم من میام. ســر کشــیدم ببینم چه کسی این دعوت 
را به هوا فرســتاده، آن دانشجو هم سرک کشید ببیند کی دعوت او 
را قبول کرده و این اولین بار بود که من و عباس کیارســتمی برخورد 
از نوع نزدیک داشــتیم. گفت پس صبح جمعــه جلوی کرایه های 
میگون اول جاده دماوند. روز جمعه صبح ســر قرار حاضر شــدم. 
عباس با چند تا از دوســتانش بودند و چندروزی رفتیم میگون. این 

آغاز دوستی بسیار طولانی ما شد. 
بعدها با هــم در آتلیه تبلیغاتی فیروز شــیروانلو به نام «نگاره» 
همکار هم شــدیم. همه نــوع کارهای گرافیــک و تبلیغاتی انجام 
می دادیم. عباس اولین پوســترهای ســینمایی خود را در این آتلیه 
انجــام داد و اولین تیتراژ فیلم ســینمایی اش را هم با اســتفاده از 

خالکوبی های پهلوانان ساخت. 
حدود ۴۷، ۴۸ با همکاری شــیروانلو ســازمانی به اسم «کانون 
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان »کم کم نضــج گرفت و در 
جریان گســترش کانون، قصد فیلم سازی برای کودکان هم پیدا شد. 
شــیروانلو از ما دعوت کرد به این بخش ملحق شویم. من و آراپیک 
باغداســاریان اولین فیلم های انیمیشــن کانون به نام «آقای هیولا» 
و «ورود ممنوع» را ســاختیم و عباس اولین فیلم کوتاه زنده کانون 
به نام «نان و کوچه» را ســاخت. به این ترتیب بنیاد مرکز سینمایی 
کانون با ما گذاشــته شــد و این شــروع فصلی تازه ای در زندگی هر 
دوی ما و بعدا بسیاری دیگر از کسانی بود که به کانون ملحق شدند 
یا با آن همــکاری کردند. ما برای گذران زندگــی، کارهای گرافیکی 
یا تبلیغاتی خارج از کانون هــم انجام می دادیم و عباس فیلم های 

تبلیغاتی هم می ساخت. 

برای او شــروع هر پــروژه کاری، حتی یک فیلــم تبلیغاتی، مثل 
این بود کــه ویروس خاص آن کار وارد بدنش می شــد؛ مثل مرض 
تمام وجودش را می گرفت. شدت توجه و انرژی ای که او برای فیلم 
می گذاشت، واقعا مثل تب کردن  بود. یک  بار فیلمی تبلیغاتی درباره 
کوکاکولا ســفارش گرفته بود. ایده او این بود که بر مبنای قطعه ای 
از موزیک جاز، با تدوین عکس هایی از نوازندگان جاز حین نوازندگی 
و نوشــته کوکاکولا، هیجان را با نوشــابه تداعی کند. شاهد هیجان 
تب آلود عباس در انتخاب موزیک و پیداکردن عکس ها بودم. با این 
فیلم می خوابید و با آن بیدار می شــد. یک شــب دیروقت سراغ من 
آمد که ببیند منابع تصویری دیگری که به درد کار بخورد دارم یا نه، 
که من هم هر آنچه مجله عکس که تصاویری در این زمینه داشت، 

در اختیارش گذاشتم. 
باز شاهد این تب تند در ساخت فیلم «مسافر» بودم. تبی تند که 
فقط با پایان یافتن فیلم فروکش می کرد. این تب و هیجان را به نوعی 
به همه اطرافیان هم می داد و آنها را در این مرض شریک می کرد. 

عباس عاشــق کار اســت و این عشــق در طول زمان، محوطه و 
اهمیت بیشــتری در زندگی اش پیدا کرده اســت. وقتــی درباره هر 
قطعه از عکس هایش حرف می زند، مثل این اســت که درباره همه 
اجزای معشــوقش به دقت حرف می زند. وقتی فیلمی که تازه تمام 
کرده را نشــانت می دهد، هیجان آن را دارد که معشــوقش را به تو 
معرفی کند و مشــتاقانه منتظر نظر توســت که در این عشق شریک 

شوی. 
کارهایش را با وسواس زیاد و بدون گذشت و کوتاه آمدن با تمام 
وجود انجام می دهد. روایتگری است غریزی و خلاق. اگر خاطره ای 
که قبلا شنیده ای را برایت دوباره تعریف کند، با مخلوط کردن وقایع 
و خلاقیــت روایتگــرش، هر بار می تواند داســتانی متفــاوت از یک 
خاطره واحد را تعریف کند. ساده و بی تکلف است و همیشه همان 

است که می شناختی. 
در طول زندگی، من فقط دو دوســت نزدیک داشــته ام؛ مرتضی 
ممیز که خداوند رحمتش کند و عباس کیارســتمی که خداوند او را 

سلامت دارد و حفظش کند. 
اکنون ممکن اســت ماه ها به دلایل مختلف و سفرها او را نبینم، 
ولی همیشه محوطه ای بزرگ در جغرافیای زندگی ام داشته و دارد. 

  فرانک آرتا
عباس کیارستمی بدون شک آخرین بازمانده دوره ای   فرشید مثقالى

از تفکر در ساحت ســینمای خاص و آینده است؛ نسلی 
که خواســت و کوشــید تا به اندازه نوه های خود دنیای 
شیرین و شاید مخوف دکمه ها را بیاموزد، سفرهای کوتاه 
و پرتعجب بــا دکمه ها برود، اما هرگز به خلاقیت و هنر 
قابل نرسید. نسل کیارستمی تا بانک، کارت، پول، روزنامه 
و شاید کمی بیشتر با این دکمه ها نرفت و بسیاری از آنها 
هم دفتر تلفن را ترجیح دادند. اما برد با کیارســتمی بود 
کــه در حالِ خود ماند و از تمام این دکمه ها به دیجیتال 
ســفر کرد و با خلاقیت خــودش ماند تا هــم وزنِ تفکر 
انسانی باقی بماند و دکمه ها را وارسی کند.  ارباب جایزه 
و تقدیرها و التهاب ها و مدال ها آنجایی شــد که با تفکر 
انسانی فیلم ساخت و با دکمه ها سربه سر  گذاشت.  من 
به واقع، به جایزه و مســابقه برای بیشــتر و بیشتر تا حال 
اعتقادی نداشتم. اما می دانم که نمی شود بی تفاوت بود. 

چون نه بسیار اما چندتایی از جهان دارم، اما کیارستمی 
درصدد مســابقه در مســابقه نبود! آرمان های قدیمی 
و ماندگار انســانی در فرم آثارش به عقب رانده شــدند 
نه اینکــه آرمان و انســان را در اثر فراموش کرده باشــد. 
کیارستمی از نسلی و تفکری نیست که آرمان خواه نباشد. 
نمی تواند. ســر بر ادبیات کهن دارد. ســر بر سرنوشــت 
انســان دارد. در بند خانواده و خانه و ســرزمینش مانده 
و زندگی شــریف انسانی داشته اســت، انسان و آرمان را 
در زبان خودش گردانده و مونتاژ را اندازه کرده و نشــان 
می دهــد و مطــرح می کند.  تفکر هرآنچــه را فتح کند، 
غبطه برانگیز اســت. عباس کیارســتمی با دیجیتال فکر 
نکرد. تفکر انسانی و اجتماعی اش را در دیجیتال جا داد 
و حاصل آنکه دیجیتال منفجر شد و کیارستمی هنرمند 
انســان باقی ماند. بــه قول احمدرضا احمــدی «من با 
قطب نمای خودم حرکت کردم نه با قطب نمای فرسوده 
نقادان که فقط راه های هموار را نشان می دهند».  عباس 
کیارســتمی بهترین هوش را در منظره دارد. عکاســی را 
نمی گویم؛ منظره هایی از کوچه ها و شــهرها و آدم ها تا 
درخــت و برف و بارانِ برشیشــه ریخته. اما تا اینجا تمام 
نیســت. تمام وقتی است که ســؤال بزرگ را می کند که 

همــان «تردیدِ بزرگ» اســت. «تردید» همان اســت که 
چهره ندارد و بخش بزرگی از انسانِ امروز است. جایزه ها 
و القــاب را طرح این تردیدهــا و هوشِ پرتردیدِ خودش 
گرفته اســت. همین آخرین فیلمِ او، فیلمی بسیار زیبا و 
سنجیده در تاریخ سینمای «عاشقانه» است؛ تاریخی که 
دوره اش را ناتمام گذاشت و دوره همان است که ناتمام 
می مانــد، تمام های هنر، ناتمام ها هســتند، «رونوشــت 
برابر اصل» به ظاهر ســاده است. اما انسان های سخت 
آشــوبیده و پیچاپیچ دارد.  کیارستمی هوش بسیاری در 
انتخــاب دارد، درحالی که می دانیم تمــام انتخاب با ما 
نیست، فیلم سازی که در سرزمینِ کمالِ خودش ایستاده 
و رنج و عشــق می سازد. تعارض درونی که در این فیلم 
اســت و در آدم هایش نیست سهمِ سخت و دشواری در 
سینمای امروز اســت.  عباس کیارستمی را از سال های 
دور می شناسم. تیتراژ «قیصر» و طرحِ پرده های تبلیغاتی 
فیلم و تیتراژ بســیار ســاده و در کمالِ «رضاموتوری» و 
«ســربازهای جمعه» که این از درون پاک و زلال اوست 
کــه مرا می خواند و دوســتی می کند. فیلم کیارســتمی 
تداخل قلب و روح با عنصر ســینما و چشــم، خوانشی 
گوارا از انســان و عشــق. زن و مردی به اندازه یک تاریخ 

در یک تعطیلی کوتاه از عشــق می گویند که نوازشی در 
عاشــقانه ها در آن نیســت. اگر «رؤیا» زندگی شود فقط 
هنرمند اســت کــه آن را می چرخاند.  همــان «رؤیایی» 
که عامل پایداری و ســهم بزرگی را خودآگاهی می شود 
و خودآگاه دیگر رؤیا نیســت، وقتــی خیالِ خام تبدیل به 
زندگی پخته می شود، دوربین نمی چرخد، گیج نمی خورد 
و تأثیر از دنیای سینمای دیجیتالی ندارد.  سینمای عباس 
کیارســتمی قدیمی اســت. اما کهولت ندارد. انگار یک 
قدیمی جامانده است که تبدیل به امروز می شود، حسی 
خوفناک در این ســال های رفتــه در هنرها خصوصا در 
ســینما با این دکمه ها آمد تا «تمام» انســان را فتح کند. 
دستگاه کامپیوتر سؤال می کرد و جواب هم می داد، هنوز 
هم این ادامه دارد. اما چنین نســیمی می آید که دوباره 
انسان به سود، تردیدها و خلاقیت هایش نگاه کند.  انسان 
به کودکی باهوشش نگاه کرد و آرام و مغرور از دکمه ها 
برد، انســان دارد با خودش به ســفرهایش می رود. این 
فیلمِ کیارســتمی اگر با تفکر دکمه ها می آمد این قدرت 
شگرف انسانی را در بزرگداشت خودش از دست می داد.  
موضوع بزرگی اســت که ســینمای کیارستمی در میان 

«کارکشتگان» و سینمای «پول» جای برتری بگیرد. 

وقتی نامی به شــهرت می رســد، روشــن ترین و 
فوری تریــن عکس العمل جامعه مــا، نه رقابت، که 

حسادت است. 
متأســفم که به این صراحت سخن آغاز می کنم 
که این نه جامعه شناسی، که روان شناسی اجتماعی 
جامعه ماســت و می شــود گفت این نــه حتی امر 
روان شــناختی که امــر تاریخی اســت؛ تاریخی که 
امنیت در آن همواره مختل بوده و ناامنی، امر رایج 
هراسِ ذهنی جامعه ای است که هستی ناامنی را با 
خود چون کوله باری در هزاره ها حمل کرده، سنگین 

و چرکین. 
چنین جامعــه ای حق دارد کــه عکس العملی 
نه چندان «کارتزیانی»، یا «اســپینوزایی» یا «هگلی» 
یا حتی به شــیواترین وجه «سعدیانه» داشته باشد؛ 

که ســعدی نیز در دوران هراس، دست گرفته بوده 
سر شمشیر تیز.

ایــن را بی اختیــار گفتم به اینکــه اینجا نه قصد 
محکوم کردن اســت، که قصدِ گفتن ناگزیری هاست. 
کــه نمی بایــد – و نمی بایدم- تعریضی داشــت به 
جامعه ای که ادبیاتش، خود پر از تعریض اســت به 
خود، چون مَثَل سایِره، عبیدوار و عادت شده به نقل 

مجلس.
مشهورشــدن دو ســوی موازنه ای است که هم 
شــخص مبتلا به شــهرت و هم جامعــه مواجه با 
شــهرت با آن درگیر می شــوند- پیــروی کورکورانه 
و ضدیــت کورانه تــر و ایــن مــدال روشــنفکری از 
مشــروطیت به بعد بوده؛ پاشنه آشــیل روشنفکری: 
تفکر انعکاسی. و هر قدرت و شهرتی زمینه ای است 
برای اســتفاده و سوءاستفاده ، و این نسبت دیرینه ای 

است. 
بــه هوشــمندی  را کیارســتمی،  ایــن موازنــه 

تعادل یابی کرده است.
و امــا بگویــم کــه در دهه هایی کــه در ایران و 
ملت ایران تعمدی بوده اســت که به عنوان افرادي 

عقب افتــاده و خطرناک، یا عقب افتــاده فرهنگی- 
اقتصادی در جهان طرح شــود، این نخستین بار- تا 
آنجا که به حافظه دارم و یقین- کیارســتمی بود که 

پرچم ما را در مجامع فرهنگی جهانی برافراشت. 
من می گویم این کار کمی نیست. 

نــه مهــر فســون، نه مــاه جــادو کرد، بــل این 
هوشــمندی مداوم و موقع شــناس یک فــرد بود- 
همیشه در ایران افراد کاری کرده اند اگر کاری شده- 
که راهی باز گشــود، که فقط اعتبار ســینمای ایران 
نبود- که بود هم- که راهی بالنسبه درازآهنگ بود،  

به گفت وگو. 
گفت وگــوی ســینمای ایــران بــا جهــان. و این 
گفت وگو،  دریچه ای شــد به گفت وگوی اقتصادی – 

سیاسی ایران با جهان.
این راه درازآهنگ، کــه به ضرس قاطع می گویم 
بعد از یک حصارکشی- که برای بخشی سودآور بود 
در مکانیــزم منافع خصوصی علیــه منافع عمومی 
یا ملی- بازگشــایی هوشــمندانه و بــه موقعی بود 

بی تنش. 
نوعــی عملکــرد هوشــمند روشــنفکری، کــه 

نمی گویم خــودآگاه، که می توانــم گفت ناخودآگاه 
ایرانی- دریچه ای به سوی تعامل جهانی.

ســینمای ما اگر همچنان در درونِ درهای بسته 
می خواســت ماند، به پوســیدگی «آژی پــروپ» این 
گشــودگی، راهی به دیدن،  رفتن، گفت وگو باز کرد و 

نیز راهی به سوی موازنه فرهنگی.
 اکنون اگر ســینمای ایران به شــکفتگی مقبولی 
رســیده و در جهان طرح شــده، حاصل این جهش 
اســت که این تأثیــر یک جانبه از بــه اصطلاح غرب 
نیست، که حاصل یک گفت وگوی آگاه کننده به خود 

است.
و این کار کمی نیســت و چــرا نباید تقدیر کرد که 
به این بسنده نیست، که این، تنها دستاورد نبوده، که 
ما راهی دراز بر دست انداز را با این دریچه گشایی در 

تعاملِ جامع با جهان داشته ایم. 
این دستاورد عظیم تری است.

نمی خواهم چندان گشود. 
به همین مختصر و به همین اشــاره بسنده شود، 
که یکفی الاشاره باشد. تقدیر می کنم این هوشمندی 

صبور را و توازن را. به سلامت باشد این هوشمند.

قصدِ گفتن ناگزیرى هاعباس کیارستمى، تفکر در ساحت سینماى آینده

«ما بیشــتر از جنس رؤیاهایمان هستیم تا از جنس 
واقعیت و واقعیت ما بیشتر از رؤیاهایمان ساخته شده 

تا از واقعیت بیرونی».
شکسپیر

برخــی آثــار هنری و متــون ادبی را بیــش از آنکه 
بتــوان «نقد» کرد، باید «فهم» کرد. زیرا فهم شــاعرانه 
آنها بر نقد عالمانه آنها مقدم است و این نه به معنای 
بی ارزش بودن نقد، یــا نقدناپذیربودنِ ایــن آثار، که به 
معنــای فهم راه ورود به جهان درونی این آثار اســت. 
یکی از این جهان ها، جهان آثار عباس کیارستمی  است؛ 
جهانی خیالیــن با نمادی رئال و واقعی، آن قدر واقعی 
که همه آن را بخشــی از سینمای نئورئالیسم می دانند 
و آن قــدر غیرواقعی که با کمی دقت از نزدیک، متوجه 
فاصله بسیار زیاد این آثار از جهان رئال و نزدیکی بسیار 
زیــادش به جهان خیالین می شــویم. در جهان واقعی 
نمی توان فیلمی ســاخت که در آن گره یا مسئله نباشد 
اما بتواند بیش از چنــد دقیقه دوام بیاورد. این نکته را 
فیلم سازانی که فیلم کوتاه موفق و فیلم بلند داستانی 
موفق ساخته اند، بهتر از بقیه می دانند. اما اینکه بتوان 
بــدون گره افکنــی و بدون مســئله رئــال، فیلمی بلند 
ســاخت و با آن جهان را نیز فتح کرد، همان اســت که 
شــاعرانگی اش می توان نامید؛ همان کاری که پیش از 
کیارستمی، خیام با چند رباعی کوتاه انجام داد و قرن ها 
بعد جادوی آثارش، فیتزجرالد را وادار کرد گفته هایش 
را بــرای جهانیــان ترجمه کنــد؛ کاری که نشــد با آثار 
ابن ســینا و ملاصدرا انجام داد. راز این کار در چیست؟ 
یک پاســخ، همان شاعرانگی  است. شــاعرانگی (که با 
شعرگفتن نباید اشتباهش گرفت) نوعی نگاه به جهان 
است؛ نگاهی که مناسبات جهان رئال را زیرورو می کند، 
نه اینکه تابع آن شــود. اگر در جهان رئال، سرعت حرف 
اول را می زنــد، در جهان شــاعرانه، می تــوان فیلمی 
ســاخت که دقیقه های متوالی بــدون هیچ حرکتی، به 
تصویر ماه در برکه آب نگریســت و خســته هم نشــد.

اگر در جهــان رئال، زلزلــه به معنای امدادرســانی و 
مرگ دلخراش ازدنیارفته هاســت، در نگاه شاعرانه اما، 
زلزلــه می توانــد در دو نگاه و در دو دل ایجاد شــود و 
در همــان لحظه زلزله مادی که همــه را به فرار وادار 
کرده اســت، دو دل را به ماندن و زیستن فرابخواند. اگر 
در دنیای رئال، آرامش در یافتن خانه دوســت اســت، 

در دنیای شــاعرانه، آرامش در پرسش از خانه دوست 
اســت. اگر در دنیای رئال، رهایی در رســیدن است، در 
دنیــای شــاعرانه، رهایــی در طی کــردن راه و همواره 
درمسیربودن است. لذت رفتن، بی دغدغه رسیدن، لذتی 
ا ســت که تنها نگاه شاعرانه آن را می فهمد و جایگزین 
لذت رســیدن به هــدف می کند. در نگاه رئــال، زیبایی 
رنگ ها با عبور از ســیاه و سفید به دســت می آیند، در 
نگاه شــاعرانه اما، رنگ ها با شناخت سیاه و سفید و در 
آنها خلق می شــوند. در نگاه شاعرانه، «طولانی» برای 
رســیدن به «مینی مال» است، برعکسِ دنیای رئال، که 
«کوتاه» ســکوی پرش برای «بلند» و «ارتفاع» اســت. 
زیبایــی نگاه مینی مال، با عبور از زشــتی های نهفته در 
جهان پرطول و ارتفاع و عریض کشف می شود و با این 
کشــف اســت که ناگاه زندگی، چهره های دیگرِ خود را 
نشــان می دهد؛ چهره هایی که بوده اما دیده نمی شده؛ 
چهره هایــی که شــاعران آن را می دیدند امــا دیگران 
نمی دیدند. این است که می توان ادعا کرد: شاعر، آینده 
است و شــاعرانگی، زیســتن در آینده، بی منتظرماندن 
برای آمدن آینده. کیارســتمی موفق شد در یک جامعه 
گذشــته گرا، غیرصنعتی و بیگانه با مسائل زمان، چنین 
نگاهی را آن هم در یک صنعت غیربومی، مثل سینما، 
کشــف کرده و به جهانیان عرضه کند. اولین اشتباه در 
فهم کیارستمی و آثارش، از همین جاست؛ اینکه اغلب 
گمــان کرده اند (و می کنند) که کیارســتمی راهی برای 
سینمای «ارزان ساخت» (لوباجت) است و همین فهم 
غلط، بســیاری را به تقلید از سبک او کشاند و همه نیز 
بی اســتثنا شکســت خوردند. زیرا نکته اساسی در آثار 
کیارستمی، نه ارزان ساخت بودن آنها که شاعرانه بودنِ 
آنهاســت و اتفاقــا برعکس، آثــار او گران بــار از نگاه 
شاعرانه است. چگونه می توان کیارستمی را در عکس 
و در نثر شاعرانه دید، ولی در سینما فقط ارزان  ساخت؟
و اینجاســت کــه می توان بــه دشــواری فهم آثار 
شــاعرانه پی  برد؛ اینکه مخاطب این گونه آثار، همواره 
در پرتو پیش فرض های خود، اثر را می فهمد و تفســیر 
می کنــد و در جامعه ای که ذهن تاریخی اش سرشــار 
از پیش فرض هــای نامعتبر اســت، نمی تــوان انتظار 
داشــت که آثار شــاعرانه اش هم به درســتی فهمیده 
شــود یا آگر هم فهمیده شود بســیار دیر و بعد از آنکه 
دیگرانــی غریبه او را فهمیدنــد، می فهمد؛ اتفاقی که 

برای کیارســتمی و در دیار خودش افتاد. نکته مهم در 
نگاه شاعرانگی در سینما این است که درست برخلاف 
ســبک بازاری رایج ســینما عمل می کند؛ همان سبک 
بــازاری ای که آلفــرد هیچکاک نمونه بارز آن اســت. 
هیچکاک بود که گفت، فیلم خوب، فیلمی  اســت که 
در آن دســت کارگردان از پرده بیرون آید، یقه تماشاگر 
را بگیرد و نگــذارد تکان بخورد» درحالی که بخشــی 
دیگر از ســینما همان اســت که فلینی گفــت؛ اینکه: 
«فیلم خوب، فیلمی  اســت که هرچه بیشتر تماشاچی 
را آزاد بگــذارد تا خیالات خود را در پرتو فیلم بســازد. 
وقایع غیرمنتظره، بخشــی از سفر نیســتند، بلکه خود 
سفر هستند. تنها چیزی که اهمیت دارد، بازبودنِ ذهنِ 
کارگردان است. فیلم ساختن، سعی در تبدیل واقعیت 
به ایده های از قبل شکل گرفته نیست، بلکه آماده بودن 
برای وقوع هر اتفاقی اســت». (فلینــی- مقاله: «یک 
دروغگوی صادق» (فلینی از خودش می گوید)- مجله 
فیلم - شماره ۱۵۰- آبان ۷۲). و این همان شاعرانگی 
نگاه اســت که آثار کیارســتمی را هم بــه یک «حادثه 
عاطفــی» تبدیل می کند؛ حادثه ای از جنس یک اتفاق، 
اما دائمی. ولی چگونه می توان به جمع اتفاق و دائم 
رسید؟ پاسخ این اســت: فقط در نگاه شاعرانه. نوعی 
اتفاق و رهیافت شــاعرانه از جنس همان شــاعرانگی 
کــه حافظ، قرن هــا قبــل، آن را چنین شــاعرانه بیان 
کرد: «کســب جمعیــت از آن زلف پریشــان کردم» و 
کیارســتمی نماد مینی مال همین نگاه شاعرانه حافظ 
اســت و آثارش سرشار از پریشــان گویی هایی که با یک 
جادوی شاعرانه به کســب جمعیت معنایی می رسند 
و مخاطبانــش را ناگزیر می کند کــه حتی برای نفی و 
نقد و ویران ســازی اش، او را جدی بگیرند. و دیگر مهم 
نیست که کیارستمی و آثارش تأیید شوند و مورد قبول 
قرار گیرند، مهم نیســت که در رد آثار او مقاله و کتاب 
نوشــته شود، مهم فقط برنده شــدن کیارستمی در این 
بازی بازیگوشــانه اســت؛ اینکه او مخاطب را حتی به 
قیمت نفی کیارســتمی و آثارش، بــه درون بازی خود 
کشانده اســت و در این بازی، او برنده نهایی  است زیرا 
نگاه شــاعرانه، او را مقتدر و بر آینده سوار کرده است. 
نگاه کنید به تک تک فریم ها و گزاره های فیلم مســتند 
تکان دهنده و حیرت انگیز «قضیه شــکل اول، شــکل 

دوم» در سال های آغازین انقلاب.

خیالی که پرسشــگری های آن مســتند را ساخت، 
در آثار کیارســتمی دعوت به همین آشــتی شاعرانه 
اســت؛ رهیافتی که کیارستمی  در مستند تکان دهنده 
«قضیه شــکل اول، شکل دوم»، ســنگ بنایش را به 
زیبایی گذاشــته بود؛ رهیافتی که با غفلت تمام درک 
نشــد؛ غفلتی که اگــر نبود، هرکســی تاریخ خودش 
را و جامعــه خــودش را با همان زیبایــی و با همان 
قدرت، به پرســش می کشــید و در این پرسشگری به 
چه حقایقی که نمی رسید. فهم رهیافت زیباشناسانه 
کیارســتمی را که کلید فهم آثار ســینمایی، عکاسی 
و نوشــتاری اوســت، می توان در این چند گزین گونه 

کلیدی او دریافت:
 - مــن هیچ شــخصیتی را خودم خلــق نمی کنم. 
آنها را از خودِ واقعیت و از واقعیت خودِ شــخصیت ها 

گرفتم.
- مُرده ها بســیار قوی تر از زنده ها هستند. با زنده ها 
می توان صحبت کرد و گاهی عقایدشــان را عوض کرد، 
ولی مُرده ها چنان عقایدشــان را از دنیای دیگر تحمیل 

می کنند که هیچ راهی برای بازگشت نمی گذارند.
- همه ما خودمــان را از بین می بریم چون فقط به 

سنت تعهد داریم و هیچ کس به خودش تعهد ندارد.
- من تماشــاگر خودم هســتم و از آثــار خودم تأثیر 

می پذیرم.
- مــا آن قدر فرصت نکرده ایم که خودمان باشــیم، 
به دیگران هــم این فرصت را می دهیــم که با ما طور 
دیگــری رفتار کنند و آنها را دچار ســوء تفاهم می کنیم، 

چون نمی دانند ما کی هستیم.
(گزیده ای از چند گفت وگوی رادیویی با کیارســتمی 
- مجله فیلم - شــماره ۱۶۷ - آذرماه ۷۳ - صص ۵۰ 

تا ۶۶).
نتیجه آنکــه: شــاعرانگی، حلقه مفقوده ســینما، 
ادبیات و سیاست ماســت. آن هم در زمانه تولید انبوه 
و روبه تزاید انواع شاعر، نویســنده، فیلم ساز، کارگردان، 
بازیگر، خواننده، ترانه ســرا و سیاست مدار و در شرایطی 
کــه «نــگاه امنیتی به همه چیــز» جــای «امنیت نگاه 
شاعرانه» را گرفته است. امروز، بیش از هر زمان دیگری، 
به تأسیس نگاه شاعرانه، نه فقط در آثار سینمایی، ادبی 
و هنری که در سیاست و زیست جهانِ فرهنگی خود نیاز 
داریم و همین نیاز است که فهم صاحبان نگاه شاعرانه 
و درک تجربیات نهفته در آثارشــان را ضروری می کند. 
مســئله، به این ترتیب، فقط بیان ذکری از صاحبان نگاه 
شــاعرانه نیســت، بلکه هدف، ذکری از خود ماســت 
که همچنان درک ناشــده و فهم ناشــده باقی مانده ایم. 

مسئله، خودِ ماییم. 

می پرسید کتاب سینمای کیارستمی درباره چیست. 
خُــب درباره فیلم های کیارســتمی، یکــی از مهم ترین 
هنرمنــدان معاصــر کشــورمان؛ مردی کــه نزدیک به 
پنج دهه فیلم ســاخته اســت. اما مگر می شود درباره 
محصــولات ذهــن آدمــی در طــول فعالیــت هنری 
درازمدتش کتابی نوشت که در ضمن کتابی درباره خود 
او هم نباشــد؟ و مگر آثار هنرمند مهم ترین ســندهایی 
نیســتند که از خــود درباره زندگی اش و احساســاتش 
و تحــول اندیشــه هایش در طــول زندگی خــود به جا 
می گذارد؟ بنابرایــن، این کتاب درباره کیارســتمی هم 
هست، اما بدون پژوهش درباره داده های زندگی نامه ای 
او. سندهای من برای نزدیک شدن به این زندگی فیلم ها 
(و مصاحبه ها و شــعرهای) عباس کیارستمی بوده اند. 
به عبارت دیگر این کتاب درباره کیارستمی ای است که 
از روی فیلم هایش اســتخراج شــده است. من به طور 
غریزی بر این باورم که این کیارســتمی استخراج شده از 
روی فیلم ها باید دســت کم خیلی نزدیک باشد به آدم 
واقعی. ولــی نزدیک یا دور، واقعی یــا تخیلی، این آن 

کیارستمی ای است که خواهد ماند. 
چندین ســال کنــکاش در فیلم های کیارســتمی و 
اندیشیدن درباره ارتباط این فیلم ها با دوره ای که در آن 
ساخته شده اند و ســن و سال فیلم ساز در آن دوره، مرا 
به نتایجی رســاند که در برخی مــوارد با باورهای رایج 
درباره ســینما یا سبک کیارســتمی تفاوت جدی دارند. 
اینجــا هم مانند هر زندگی نامه ای با این تناقض بنیادین 
روبه رو هســتیم که هم کیارستمی واحدی داریم که از 
«نان و کوچه» تا «مثل یک عاشق» قابل شناسایی است 
و هم کیارستمی هایی که دوره به دوره، بسته به اینکه در 
کجای زندگی شــان و در کجای جهان ایستاده اند، با هم 
فرق می کنند. باری، به اختصار به چند نمونه از مسائلی 

که در کتاب مورد بحث قرار گرفته اند اشاره می کنم: 
- برخــلاف باور رایج، کیارســتمی در نخســتین دوره 
فیلم ســازی خــود، یعنــی دوره پیش از انقلاب، ســبک 
ســینمایی خیلی مشــخصی نداشــته اســت که تنها بر 
برداشــت های بلند، پرهیز از فصل های مونتاژی و نگاهی 
مستندگونه باشد. فیلم های او پر از نمونه هایی هستند که 
این باور را نقض می کننــد. او نگاهی تیزبینانه و میلی به 
واقع نمایی داشته، اما این میل عمومی در قالب استفاده 

از تکنیک های سینمایی خاصی تبلور پیدا نکرده است. 

- اگر بتوان بــرای دوره ای از ســینمای ایران که به 
موج نو مشهور اســت، دو جریان فرعی قائل شد، یکی 
سینماگران رئالیست ترند که توجه به مسائل اجتماعی 
و ترسیم زندگی مردمان عادی در کارهایشان برجسته تر 
اســت (امیر نــادری، مســعود کیمیایــی و...) و دیگر 
فیلم ســازانی که بیشــتر به خاطر نوآوری سبکی شــان 
مهمنــد (پرویز کیمیاوی، ســهراب شــهیدثالث، آربی 
اُوانسیان و...)، کیارستمی به جریان اول نزدیک تر است 
یا دســت کم میان ایــن دو قرار گرفته اســت. برخلاف 
بــاور رایج، اهمیت او به خاطر آوانگاردیســم و نوآوری 

سبکی اش نیست. 
- در تمــام ســال های پیش از انقلاب، کیارســتمی 
علاقه ای به مستندســازی نشــان نداده است (تنها یک 
فیلم مســتند معمولی درباره روز معلم ساخته است). 
او خیلی کمتر از آنکه مشهور است، متمایل به رئالیسم 

و مســتند بوده است. ســاخت فیلم «گزارش» با 
بازیگرها و کادر حرفــه ای از همین امر حکایت 
می کند. (در این کتاب بخش مهمی به گزارش 
اختصاص داده شــده اســت؛ فیلمی که هم از 
نظر توانایی های فیلم ســازی و هم شکل گیری 

و ســبک ســینمایی خودویژه،  مضامیــن 
اگــر ادامه می یافت، مــا امروز با 

کیارســتمی کامــلا متفاوتــی 
سروکار می داشتیم). 

- فیلم هــای آموزشــی 
برای فیلم ســاز ما همواره 
امــری جدی بوده اســت 
کــه بخــش خوش بیــن 
آنهــا  در  شــخصیتش 
نمود یافته است. در این 
اهمیتی  شــاهد  فیلم ها 
هســتیم که فیلم ساز به 
تدبیر و به کار گیری عقل 
می دهــد و نتایج خوبی 
که این تدبیر می تواند به 

بار بیاورد. 
فیلــم»  در  «فیلــم  از   -
(پشــت صحنه فیلم ســازی 
به عنــوان موضــوع فیلــم)، 

طبیعت، شعر (و سینمای شاعرانه) و مضمون «زندگی 
ادامه دارد»، در ســینمای دوره اول کارنامه کیارستمی، 

هیچ خبری نیست. 
- در فاصله گزارش تا «خانه دوســت کجاســت»، 
یعنــی تقریبــا یک دهــه اول انقــلاب، ســه موضوع 
دغدغه اش بوده است: همبســتگی و ارزش آن (فیلم 
مستند قضیه شــکل اول... شکل دوم طرح این پرسش 
اســت که آیا همبســتگی همواره و فــارغ از اهدافش 
امری مثبت اســت یا خیر. در همســرایان همبســتگی 
دختربچه هــا درمجموع مثبت ارزیابی شــده اســت)، 
ضرورت نظم اجتماعی در مقابــل هیجان زدگی (نگاه 
منفی کیارستمی به برخورد شهروندان به طرح ترافیک 
در فیلم مســتند همشــهری و ناتوانی گروه فیلم سازی 
از یافتن نظم در شــهر در فیلم آموزشــی بــا ترتیب یا 
بدون ترتیب) و نخســتین نشــانه های پختگی ناشی از 
بالارفتن ســن و گذرانــدن دوره هیجان انقلابی 
(همســرایان). برخلاف برخی نظرهای رایج، 
کیارســتمی نه تنها از فضای انقلابی جامعه 
جــدا نبوده، بلکــه از منظر خــاص خود به 

مشاهده این فضا پرداخته است. 
- مقایسه فیلم «خانه دوست کجاست» 
با فیلم «مســافر» ما را بــا دو نگاه 
کاملا متضاد به زندگی و جهان 
این  روبــه رو می کنــد. جالب 
اســت کــه طــرح روایی دو 
فیلم خیلــی به هم نزدیک 
اســت. در هــر دو کودکی 
را داریم که برای رســیدن 
به هدفش ســخت مبارزه 
می کنــد. امــا در اولــی با 
قاســم روبه رو هستیم که 
بــرای تماشــای فوتبال 
یک  که  دلخواهش  تیم 
خودخواهانــه  هــدف 
است، دســت به هر کار 
خلافــی می زنــد و یــک 
تمام عیــار  ضدقهرمــان 
است و در دومی با احمد 
به  انگیــزه اش کمک  که 

دیگری اســت و برای این هدف اخلاقی ســخت تلاش 
می کنــد. در اولی حاصل تلاش های قاســم شکســت 
و ناکامی اســت، امــا ایثار احمد ثمــره ای مثبت به بار 
می آورد. اولی فیلمی اســت تلخ، دومی فیلمی شیرین 
– دســت کم در انتهــا. در فاصلــه دو فیلــم بر عباس 

کیارستمی چه گذشته است؟ 
- مــن بــاور دارم که فیلم های دهه ۷۰ شمســی و 
اوج موفقیت هــای جشــنواره ای او کمتــر از همــه به 
شــخصیت بنیادین او نزدیک اند. به جای قائل شدن به 
سه گانه کوکر، از چهارگانه «زندگی ادامه دارد» (زندگی 
و دیگــر هیچ، زیر درختان زیتون، طعم گیلاس، باد ما را 
خواهد برد) سخن گفته ام. گسست حیرت آوری بین این 
چهار فیلم وجود دارد که در آنها تم زندگی ادامه دارد 
دنبال می شــود با فیلم های دوره نخســت و دوره سوم 
کیارســتمی (دوره ای که با فیلم ده شــروع می شود). 
آیا این نــگاه خوش بینانه به زندگــی در این چهارگانه 
محصول تقاضای جشنواره ای است یا نتیجه یک دوره 

خوش بینی میان سالی؟ 
امــری  کیارســتمی  کار  در  - ســینمای دیجیتــال 
اســت عرضی و نه آن قــدر مهم که خــود می گوید یا 
تصور می کند. درســت به همین ســبب او به سینمایی 
بازمی گــردد که از لحــاظ دکوپاژ و اســتفاده از بازیگر 
حرفه ای از نظر ســبک و شــیوه تولیــد خیلی نزدیک تر 

است به یک سینمای متعارف. 
- کپــی برابر اصــل گفت وگویی اســت بــا خود و 
به خصوص با گزارش. در این فیلم های اخیر کیارستمی 
که ســبکی متعارف تــر دارند نیز، تم هــا و دغدغه های 

کیارستمی ادامه پیدا می کنند. 
- از گــزارش به بعد کیارســتمی به قول خودش از 
هیچ زنی کلوزآپ نگرفت. در شــیرین، گویا برای جبران 
همین امر اســت که با صدها تصویر درشــت از چهره 
بازیگران زن حرفه ای سینما ما را کلوزآپ باران می کند. 
دغدغه کیارســتمی با زنان و با بازیگران از ابتدا تا امروز 

ادامه یافته است. 
کلام آخر اینکه من هرچند عباس کیارستمی را یکی 
از بزرگ تریــن هنرمندان معاصر ایــران می دانم، اما فَن 
او نیســتم (از سِــن فَن بودن مان گذشته) به این معنی 
که همه فیلم هایش را بپســندم و با همه دیدگاه هایش 
موافق باشــم. در این کتــاب، نظرم درباره بســیاری از 
فیلم های مهم او - ازجمله کلوزآپ نمای نزدیک - به 
شدت انتقادی است. از این منظر، خواننده فارغ از اینکه 
با دیدگاه های ارائه شــده در این کتاب موافق باشد یا نه، 
می تواند مطمئن باشــد با کاری روبه رو است که دست 

کم، اُریژینال است. 

درباره عباس کیارستمی و رهیافت زیباشناسانه او در آثارش
زیر درخت خیال 

کتاب سینمای کیارستمی درباره چیست؟
در پاسخ یک پرسش

  محمدرضا اصلانى  مسعود کیمیایى

 درحال حاضــر کارنامــه عباس کیارســتمی را در  �
فیلم سازی و هنرهای تجسمی و پرفورمنس و موسیقی 

چگونه می بینید؟ 
سینمای کیارســتمی برای ما از دو جهت شگفت آور 
بــود. مؤلف، ســینمای جدید و کاملی را بــرای ما فاش 
می کــرد و درعین حال، ایــن مؤلف به ما نشــان می داد 
کــه می توان بیان ســینمایی را غنی کرد. بــا حفاظت از 
نمونه های سینمای بزرگ قبل از خود، او نوآوری می کرد 
و به ویژه، از طریق کودکان، شرایط و احساسات جدیدی را 
به ما نشــان می داد. همچنین می دانیم او عکاس بزرگی 
نیز هســت، با شیوه ای قابل تشــخیص و بسیار شخصی . 
عباس کیارســتمی شــعر کوتاه نیز می ســراید؛ اشعاری 
بســیار متراکم، که من آنها را با همکاری همسرم، نهال 

تجدد، با شادمانی، به فرانسه ترجمه کردم. 
 ویژگی آثار کیارســتمی در کجاها در تاریخ سینما و  �

کلا تاریخ هنر قابل ارجاع اند؟ 
کیارســتمی که به عنوان کارگردان معرفی شده، رهبر 
مکتب سینمایی ماندنی در تاریخ نیز هست، او هنرمندی 
کامــل و همواره، به دور از هرگونه خودخواهی حرفه ای، 

در پی انتقال کشفیاتش است. 
تحسین شــده،  � فیلم نامه نویس  به عنــوان  شــما 

تحلیلتان از روشــمندی عباس کیارستمی در نگارش 
فیلم نامه ها چیست؟ 

فیلم نامه های کیارستمی بسیار دقیق اند. اما همیشه 
بــه بیننده امــکان اضافه کردن احساســات خــود را در 
داســتانی که حکایت می شــود می دهد. گاهی اوقات بر 
بیننده است تا اتفاقی را که تنها پیشنهاد شده، روشن کند. 

 کیارستمی هرچه از فیلم «گزارش» به جلو حرکت  �
می کند، قصــه در فیلم هایش کم رنگ تر می شــود و 
همین طور خود را از قالب ســینما جــدا می کند و به 
هنرهای تجسمی نزدیک تر می شود- البته این گرایش 
مطلق نیســت، چون مثلا «رونوشت برابر اصل» یک 
فیلم اســت - ولی بااین حــال روح چنین نگاهی در 
روش کاری اش دیده می شــود. انگار می خواهد خود 
را از قیدوبنــد جدا کنــد. این نکتــه را چگونه تحلیل 

می کنید؟ 
هرگــز فرامــوش نکنیم کــه او از ســینمای واقعیت 
می آیــد و کارش بــا فیلم بــرداری مردم عــادی و حتی 
کودکانی که مورد ســؤال قرار می داد آغاز شده است. او 
را به عنوان یک فیلم ســاز دور از دنیای واقعی نباید تلقی 
کرد . کیارستمی به سبک خود با واقعیت برخورد می کند 
و ما را به آن ســو می برد . فکــر نمی کنم بخواهد آنچه را 
که ما «داستان» می نامیم ترک کند یا اینکه به دنبال صرفا 

بیان زیبایی شناسی برود . هر یک از فیلم های او تجربه ای 
نو هستند؛ چه از نظر روایتی و چه از نظر زیبایی شناسی . 

 برخی در ایران معتقدند سینمای کیارستمی تمام  �
شده، نظر شما چیست؟ 

تصــور می کنم، در ایران نیز، افــرادی وجود دارند که 
اشتباه می کنند. ســینمای کیارستمی در ۳۰ سال گذشته 
شــگفت آورترین ارمغان را به همراه آورده اســت و من 

به خصوص نمی توانم آن را فراموش کنم. 

 به نظر شــما ایشان توانســته در جریان سینمای  �
هنری تأثیر بگذارد و موجبات الهام فیلم ســازان دنیا 

را فراهم کند؟ 
هنگامی که چنین فیلم ساز ارزشمندی ظهور می کند، 
مشــکل می شــود گفت آیا راهی انفرادی را می پیماید یا 
مســیری جدید را برای کسان دیگر می گشاید. درهرحال، 
او جزء معدود فیلم ســازانی است که سینما را در جایی 

که بوده، باقی نگذاشته است. 
 با سیطره سینمای آمریکا و استثمار تصاویر توسط  �

کیارستمی  نوع  از  سرگرمی سازان در جهان، سینمایی 
چقدر می تواند درآینده تحمل شود و بقا پیدا کند؟ 

 در اروپا، فیلم های کیارســتمی را مانند دوستانی که 
به کمک ما آمده اند و از سینمای مؤلف حمایت می کنند، 
تلقی می کنیم. در مقابل فقر شگرف سینمای آمریکا، ما 
دست به دست هم می جنگیم و نمی توان گفت پیروزی 

از آن کیست. 
 حتما ســینمای ایران را دنبــال می کنید، نظرتان  �

درباره فیلم های ایرانی سال های اخیر چیست؟ 
ایران کشــور بزرگ سینمایی اســت و این برای من و 
دوستانم آشــکار اســت. ما همگی در انتظار فیلم های 
ایرانی از کارگردانانی مثــل فرهادی، پناهی و بنی اعتماد 

هستیم و امیدواریم که این چشمه هرگز نخشکد. 

در ایــران برخــی از محافظــه کاران و افراطی ها  �
همواره نســبت به علاقه مندی غربی هــا به برخی از 
فیلم هــای ایرانی مشــکوکند و به دیــده تردید نگاه 
می کنند و گاهی این نوع فیلم ســازان را به جاسوسی 
متهم می کننــد، چون آنهــا را پیرو تفکــرات غربی 
می دانند. تحلیل و پاسخ درباره این نوع نگاه چیست؟ 
در مــورد فیلم هــای خــوب ایرانــی هیچ گونه نظر 
قبلی ای نداریم. آنها را می پسندیم برای آنچه هستند، نه 

برای اینکه از ایران می آیند. 
به نظر شما ســینمای اصغر فرهادی چه جایگاهی  �

در سینما خواهد داشت؟ 
 پنج فیلم بســیار خوب از فرهادی دیده ام. او نخست 
فیلم نامه نویس فوق العاده ای اســت که هیچ موردی را 
به دست اتفاق نمی ســپارد. برایش امید و آرزوی ادامه 
راه زیبایی را که آغاز کرده است دارم و هم اینکه همواره 

خودش باشد. 
 آقای کریر! این روزها مشغول چه نوع فعالیت های  �

هنری و فرهنگی ای هستید؟ 
مشــغول نوشــتن کتابی درباره امر مرمــوز «صلح» 
هســتم. همین طور با عتیــق رحیمی داریــم فیلم نامه 
می نویســیم و دیگر اینکه پروژه ای نیــز با «پل ورهوون» 

دارم. 

عباس کیارستمی به روایت ژان کلود کریر
سینما را در جایی که بوده، باقی نگذاشته

 فریده گلبو
 رمان نویس 

و  نویسنده «شیرین»

  محسن خیمه دوز  روبرت صافاریان

ی ه ن زی
ی درباره روز معلم ساخخته است). 
مشهور است، متمایل به ررئالیسم 

 ســاخت فیلم «گزارش» باا
ه ای از همین امر حکایت
بخش مهمی به گزارش 
اســت؛ فیلمی که هم از 
ســازی و هم شکل گیری 

ســینمایی خودویژه، 
مــا امروز با

تفاوتــی

شــی 
مواره
ــت
ــن
هــا 
ین 
ی 
به 
ل 
ی 
به 

یلــم» 
ســازی

یلــم)، 

و هری م ی ر
نظم در شــهر در فیلم آ از یافتن

بدون ترتیب) و نخســتین نشــانه
بالارفتن ســن و گذرانــد

(همســرایان). برخلاف
کیارســتمی نه تنها از 
جــدا نبوده، بلکــه از

مشاهده این فضا پرداخ
«خ مقایسه فیلم -
با فیلم «مســ
کاملا متض
روبــه ر

اســت
فیلم

اســت
را دا
به ه
می ک
قاس
بــ
تی
ه
اس
خلا
ضد
اس
که

رق
 ش

ن،
دیا

ح: 
طر


